
3333

سال دوم / خرداد سال دوم / خرداد 8989/  شماره /  شماره 1414

با مراجعه به سفرنامه ها و 
نوشته هاي مورخان عصر 
قاجار، وضعيت ارگ بم در 
واپسين سال هاي سكونت 
در آن را مي توان اين گونه 

ترسيم كرد: قطر ديوار قلعه 
28 ذرع، وعرض خندق پاي 
ديوار 12 ذرع بود. دروازة  

اصلي شهر در جنوب بود و 
مردم از روي يك پلي چوبي 

وارد شهر مي شدند

امان باشند.
ــق كويري كه  ــوي ديگر، در مناط از س
دسترسي به آب دشوار بوده و آب مورد نياز 
اهالي از طريق قنات، آب انبار و كانال هاي 
ــت، فضاهاي  ــده اس عمومي تأمين مي ش
كالبدي را فشرده و پيوسته ساخته اند تا بهره 

گيري از آب آسان تر شود.
بافت هاي پيوسته و متراكم به نوبه خود، 
ــكل  ــي از روابط اجتماعي را ش نوع خاص
ــران فاقد  ــهرهاي اي مي دهند. در قديم، ش
ــروزي آن بودند و بازار  خيابان به معناي ام
نقش خيابان هاي اصلي را به دوش مي كشيد. 
به همين سبب، از نظر كالبدي ستون فقرات 
ارتباطات شهري به شمار مي آمد و با تكيه 
ــش بارزي در  ــگاه بي بديل، نق بر اين جاي

تحولات سياسي و اجتماعي داشت. 
ــا ـ آن هم  ــن، تنگي كوچه ه علاوه بر اي
ــت و آمدها به  ــده رف ــرايطي كه عم در ش
ــات رو در روي  ــكل پياده بود ـ ارتباط ش
اهالي را افزايش مي داد. از همين رو، برخي 
ــك را كوچه هاي  ــيار باري ــاي بس كوچه ه
ــتي كنان» مي خواندند. گاه مي شد دو  «آش
ــد و روي از هم  ــرده بودن فردي كه قهر ك
ــدم در اين  ــو ق ــد، از دو س برمي گرداندن
ــه راه، ناگزير  كوچه ها مي نهادند و در ميان
ــانه به شانه  ــم مي شدند و ش چشم در چش
مي ساييدند. در اين حال، ممكن بود سلام و 
عليكي ميانشان رد و بدل شود و رشته هاي 

كدورت سست شود.
از سوي ديگر، فشردگي بافت و پيوستگي 
ــؤوليت  ــه يكديگر، مس ــدي خانه ها ب كالب
مشتركي را براي حفظ آن ها ايجاب مي كرد 
ــايگان را افزايش  و لاجرم همبستگي همس
مي داد. چرا كه حفظ خانه خود در گرو حفظ 

خانه همسايه ها بود. 
ــته هاي  ــفرنامه ها و نوش با مراجعه به س
ــت ارگ بم  ــر قاجار، وضعي مورخان عص
ــكونت در آن را  ــال هاي س در واپسين س
ــيم كرد: قطر ديوار  مي توان اين گونه ترس
قلعه 28 ذرع وعرض خندق پاي ديوار 12 
ذرع بود. دروازة  اصلي شهر در جنوب بود 
ــهر  و مردم از روي يك پلي چوبي وارد ش
مي شدند. قلعه داراي 60 برج بود كه 9 مورد 
آن شكل هاي مختلف داشتند و بسيار بزرگ 
ــيزده ضلع  بودند. برج ميان ديوار غربي، س
بي قاعده داشت و محيط آن 104 ذرع بود. 
از زير آن آبي از بيرون وارد شهر مي شد، اما 
در همه خانه ها براي زمان جنگ و محاصره 
شهر چاه كنده بودند. از دروازة اول كه داخل 
شهر مي شدند، نخست از ميان بازاري رو به 
ــمال مي رفتند. طول اين بازار 120 ذرع  ش
ــو راسته  و عرض آن 4 ذرع بود و از هر س
بازارهايي از آن منشعب مي شد. براي ورود 
به بخش حاكم نشين نيز بايد از سه دروازه 

مي گذشتند.
ــاختمان هاي  زلزله مهيب بم اگرچه س
موجود در ارگ بم را بين 20 تا 90 درصد 

ــربه مهر ارگ را  خراب كرد اما رازهاي س
ــاخت. از جمله اين كه ارگ  نيز هويدا س
در طول عمر دراز خود زلزله هاي كوچك 
ــياري را از سر گذرانده است.  و بزرگ بس
ــد كه در  ــه معلوم ش ــن پس از زلزل هچني
اطراف ارگ بم ، ارگ هاى بسيارى وجود 
ــتان شناسان و مرمتگران  داشته است. باس
سازمان ميراث فرهنگي ضمن بررسي هاي 
خود به بقاياى شهرهايى از دوره هخامنشى 
برخوردند كه از شهر فعلى بم نيز بزرگ تر 

بوده اند. 
ــش ماه پس از زلزله بم ، ارگ  حدود ش
ــت و هشتمين  ــهر در بيس تاريخى اين ش
ــدول ميراث جهانى  اجلاس كميته بين ال
ــى جهانى به  ــت ميراث فرهنگ در فهرس
ــت ميراث در خطر  ثبت رسيد و به فهرس
نيز اضافه شد. اين اقدام بيانگرعزم جامعه 
ــت از ارگ بم بود و  بين الملل براى حماي
ــه اين اثر  ــداوم توجه و كمك ب موجب ت

تاريخى شد. 
ــازى سريع ارگ بم  امروزه گرچه بازس
يك خواسته عمومى است اما طرح جامع 

ارگ بم در مدت 15 سال به اجرا در خواهد 
ــايد به اين دليل كه هدفى فراتر از  آمد. ش
بازسازى خرابه ها را مدنظر دارد و نماياندن 
ارزش هاى حاصل از مطالعات زيربنايى در 
ــى آن در كنار حفاظت از  بم و منظر فرهنگ
ميراث خشتى برجاى مانده را نشانه گرفته 

است. 
ــته چند هدف كوتاه  در سال هاي گذش
ــت: اول ـ  ــده اس مدت و اوليه برآورده ش
تجهيز پروژه از حيث نيروى انسانى ، منابع 
ــاز؛ دوم ـ  ــاى فنى مورد ني ــى و ابزاره مال
ساماندهى محيط اطراف بم به گونه اى كه 
بيانگر ارزش هاى يك سايت ميراث جهانى 
باشد؛ سوم ـ مديريت بم و مناظر فرهنگى 
آن و تهيه نخستين طرح جامع منظر فرهنگى 
در ايران با كمك دفتر منطقه اى يونسكو در 

تهران و برخى كارشناسان بين المللى. 
و بالاخره چهارم ـ مطالعات زيربنايى كه 
در حال تكميل هستند. اين مطالعات شامل 
ــى،  ــى، زمين شناس مطالعات باستان شناس
مردم شناسى، توريسم و قوم ـ باستان شناسى 

است. 


